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 چکیده 

العشهها  اوحههدی  اخلاقی منط  ۔ این پژوهش با پیوند زیباشناسی اخلاقی و فلسفۀ عواطف، سههازوکارهای عههاطفی 
شههده در ایههن منظومههه، فراتههر از  های عههاطفی  روایت مسئله آن است که چگونههه تجربههه .  کند ای را بررسی می مراغه 

گیری از چارچوب  با بهره .  شوند احساسات شخصی، به ابزاری برای تولید، انتقال و ت بیت معرفت اخلاقی تبدیل می 
های احساسی« و روش تحلیل کیفی،  مندی عواطف« و »کارکرد اخلاقی واکنش نظری نوئل کارول درباره »شناخت 

معرفتی برای تزکیۀ نفس، تهههذیب اخههلا ، خودشناسههی و  ۔ ای عاطفی شود که اوحدی عش  را تجربه نشان داده می 
ها حاکی از آن است که عاطفههه در ایههن منظومههه، سههازوکاری  یافته .  کند بندی می پذیری عاشقانه صورت مسئولیت 

ترکیب عناصر غنایی و عرفانی  .  های معنوی است گیری فضیلت هنجارساز و تربیتی برای بازاندیشی اخلاقی و شکل 
ای  نمونههه   امع اااق منيق .  کند که معرفت اخلاقی از مسیر تجربۀ عههاطفی میسههر شههود در این اثر، بستری فراهم می 

ای صرفا   گراستم متنی که عش  عرفانی را نه تجربه شناسی عرفانی و ادبیات فضیلت برجسته از پیوند اخلا ، زیبایی 
.کند محور بازنمایی می زیباشناختی، بلکه فرایندی اخلاقی، تربیتی و معرفت 
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  . مقدمه 1
در فرهنههگ    ان یهه و ب  شههه ی اند  ی ها عرصههه  ن ی تر ده یهه چ ی و پ  ن ی تههر ی از غن  ی کهه ی  ی فارس  ی عرفان  ات ی ادب 

  ی ههها ی انسههان بهها داور   ی و وجههود   ی شهههود ،  ی عههاطف   ی ها تجربههه ،  است که در آن می اسلا ۔ ی ران ی ا 
عاطفههه نههه  ،  ی سههنت ادبهه   ن ی در ا .  شوند ی ژرف و ساختارمند زاهر م   ی وند ی در پ  ی و معرفت  ی اخلاق 

در    ی ن ی اد یهه است که نقههش بن  گر ت ی معناپرداز و هدا  یی رو ی بلکه ن ، ی و احساس  ی شخص  ی صرفا  امر 
منظومههه    ن ی ا   ی م ابه محور مرکز به ،  عش  .  کند ی م   فا ی ا  ی و سلوو معنو  ی نگرش اخلاق  ی ر ی گ شکل 

نفس و وصههول    ت ی ترب ،  شناخت   ی برا   ی راه   ۀ فراتر رفته و به منزل   ی فرد   جان ی ه   ک ی از سطح  ،  ی فکر 
اخههلا  و معرفههت در متههون  ، عشهه   ان یهه نسبت م  ی بررس ، رو ن ی هم  از . شود ی مطرح م  قت ی به حق 
 . آورد ی آثار فراهم م   ن ی نهفته در ا   ی ت ی و ترب  ی از نظام ارزش   ی تر   ی امکان فهم عم ، ی فارس  ی عرفان 

  ی ههها ت ی بههر روا   ه یهه که بهها تک   ی ممتاز داردم سنت   ی گاه ی جا   ی س ی نو نامه سنت محبت ،  ان ی م   ن ی ا   در 
و هدفمند    ی ج ی تدر   ی ند ی تجربه عش  را به صورت فرآ ،  ی سلوک   ی ها ل ی و تم    ن ی زبان نماد ،  عاشقانه 

سنت   ن ی شاخص ا  ی ها از نمونه  ی ک ی  ی ا مراغه  ی اوحد  اثر  امع اق منيق  ۀ منظوم .  کند ی م   یی بازنما 
  ن یهه ا .  شههود ی م   ر ی تصو   ی و معرفت   ی محرو سلوو اخلاق   ی رو ی عنوان ن عش  به ،  است که در بطن آن 

دارد کههه   معرفتههی ۔ ی تهه ی ترب  ی بلکههه سههاختار ، شاعرانه از حالات عاشقانه   ی منظومه نه صرفا  گزارش 
  ی اخلاقهه   ی و معنههاپرداز   ص ی تشههخ ،  ی بههه سههطح داور   ی و عاطف   سته ی مخاطب را از سطح تجربه ز 

  ی پلهه ،  معنهها کههه عشهه    ن ی بد   کندم ی م   فا ی ا   ی ا واسطه   ی عاطفه نقش ،  ند ی ن فرآ ی در ا . سازد ی رهنمون م 
 . کند ی م  جاد ی ا   ی و التزام اخلاق  ی تجربه درون   ان ی و م ،  شه ی احساس و اند   ان ی م 

عقههل و عشهه     ان ی نسبت م ،  ی و اخلاق   ی عرفان ،  ی فلسف ۀ  ش ی در اند   رپا ی و د   ن ی اد ی از مسائل بن   ی ک ی 
متفکههران بههر    ی برخهه ،  شههه ی اند   خ ی در طههول تههار .  دو بوده است   ن ی ا   ان ی م   ی امتناع سازگار  ا ی و امکان 

  ی در حههال ،  اند متضاد با عقل دانسههته   ی حت   ا ی فراتر    ی کرده و عش  را امر تأکید    تعارض عقل و عش  
  دو قههوه   ن یهه و تعامههل ا   ی بههر همههاهنگ ،  ی اسههلام   عرفانی ۔ ی در سنت فلسف   ژه ی و به ،  گر ی د   ی گروه   که 

خههود را بههه    ی جهها   ی تقههابل   ی سههاز دوگانه   ن ی ا ،  ی ن دی ۔ ی محور قرآن در اخلا  عش  .  اند ده ی ورز تأکید 
بلکه در امتداد  ،  گر ی کد ی که عقل و عش  نه در برابر   ی ا گونه به  دهدم ی م  ی و همکار  یی افزا هم  ی نوع 

 . کنند ی هم عمل م 
  می عرفان اسههلا ،  ه ی حکمت متعال ،  اشرا  ،  مشا    ی مطرح در مکاتب فلسف   ی ها دگاه ی اساس د   بر 

  ی همههاهنگ   ی عقل و عشهه  نههوع   ان ی م ،  شان ی از شاگردان ا   ی و برخ   یی علامه طباطبا   ۀ ش ی در اند   ز ی و ن 
اگرچههه  ،  اخلاقههی ۔ ی چارچوب معرفتهه   ن ی در ا .  ( 110 ص  ، 1۴03، و همکاران  ی اشمشک ی )ک وجود دارد  ی ذات 
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در قلمههرو ادراو  ،  ی عظمههت و شههرافت وجههود ،  شههدت   ل یهه عشهه  بههه دل   ی مراتههب عههال   ی برخهه 
عنوان  بلکه عقههل بههه .  ست ی با عقل ن  ز ی ست  ا ی  ی نف  ی امر به معنا  ن ی ا اما  ، رند ی گ ی عقل قرار نم می مفهو 

و  ،  شههناخت ،  بههدون تعقههل .  است   ی ق ی عش  حق   ی و تعال   ش ی دا ی پ  ساز نه ی زم ، معرفت  ان ی مقدمه و بن 
 نخواهد بود.   ر ی پذ آن امکان   ی و مراتب والا  ی ق ی وصول به عش  حق ،  ی التزام اخلاق 

  ۀ واسههط انسههان به  را یهه اسههتم ز  ی مولود شناخت عقلان  ی ق ی عش  حق ، ی ن ی د  ی معرفت اخلاق   در 
  ابد ی دست    ی ق ی مطل  و معشو  حق   ر ی خ ،  وجود   قت ی نسبت به حق  ن ی راست  ی به معرفت  تواند ی عقل م 

،  منظههر   ن یهه از ا .  خههود را سههامان دهههد   ی محبت و حرکت وجود ،  ش ی گرا ،  شناخت   ن ی و بر اساس ا 
.  اسههت   ت یهه عقل در ساحت اخلا  و معنو   ی افتگ ی کمال   ۀ بلکه ثمر ، ست ی عش  نه تنها ضد عقل ن 

  ه یهه بههر پا ،  امع اااق منيق از جملههه  ،  ی فارس   عارفانۀ ۔ عاشقانه   ی ها از منظومه  ی ار ی بس ، ل ی دل  ن ی به هم 
و    ی اخلاقهه   یی ها نامههه درس   ۀ م ابهه به ،  ل یهه و تم   ت یهه انههد و در قالههب روا شههکل گرفته  ی نگرش  ن ی چن 

 . کنند ی م   م ی ترس   قت ی حق   ندگان ی سالکان و جو   ی را برا   ی رون د   ت ی سلوو و ترب   ر ی مس ، ی معرفت 
اند که نسبت عاطفه  اخلا  موجب شده  ۀ و فلسف  ی ادب  ی تحولات معناشناس ، ر ی اخ  ی ها دهه  در 

انگارانههه کههه  دوگانه   ک  ی کلاسهه   ی خلاف تلقهه   بر .  شود   ی ش ی بازاند   ی در علوم انسان  ی و معرفت اخلاق 
جملههه    از    -  د یهه جد   ی کردههها ی رو ،  د یهه د ی م   ی اخلاقهه   قههت ی انسههان و حق   ان یهه احسههاس را حائههل م 

،  ی دارنههد کههه عواطههف در آثههار هنههر تأکیههد    نکتههه   ن ایهه   بههر   -  کههارول   نوئل   ی باشناخت ی ز   ی ها ل ی تحل 
،  ی بر راه معرفت اخلاقهه   ی احساس نه مانع   ی عن ی هستندم    ساز ی محور و داور شناخت   یی سازوکارها 

  یی »بازنمهها ، محور« شههناخت  ۀ چون »عاطفهه می ی کههارول بهها طههرح مفههاه . آن اسههت  ۀ بلکه سههازند 
کههه عواطههف در مههتن    دهههد ی نشههان م ،  و فهههم«   س احسهها   ی ک ی الکت ی د   ی دگ ی تن مند« و »درهم عاطفه 

بههه  ،  ی و مخاطب را از واکنش صرف احساسهه   شوند ی م   ل ی فهم تبد   ی  اخلاق  ی به سازوکارها ، ی هنر 
 . کنند ی م   ت ی ها هدا ارزش  ی اب ی و ارز ،  ت ی موقع   ص ی تشخ ،  ی اخلاق   تأمل 

تا نشههان داده شههود کههه   آورد ی فراهم م  ی العشا  فرصت منط   ل ی چارچوب در تحل  ن ی ا  کاربست 
و سههاختار  ،  ی سههلوک   ی ههها ل ی تم  ،  ی کنشهه   ی ها بههر اسههتعاره   ه یهه تک   با   - ی چگونه زبان شاعرانه اوحد 

در  .  دهههد ی ارتقا م   اخلاقی   قضاوت   سطح   به   عاشقانه   کشش   و   شور   سطح   از   را   عاطفه   -  نامه محبت 
  ی زا معرفههت  ی بلکههه سههازوکارها ، ی جههان ی صرفا  ه  یی ها عاشقانه نه حالت   سات احسا ،  منظومه   ن ی ا 

  ی و فهههم رابطههه عاشهه  و معشههو  را در افقهه ،  ی ارزش   ی زگذار ی تما ،  ص ی که امکان تشخ   اند ی اخلاق 
  ی سههاختار ،  منههد« عاطفه   ی  اخلاقهه   ی العشا  با خل  »فضا منط  .  کنند ی فراهم م  ی و اخلاق  ی ت ی ترب 

و  ،  ی اخلاقهه   ی ههها آرمان ،  ها لت ی فض   ی ر ی گ بر شکل   م ی طور مستق به   ی ف که در آن تجربه عاط   سازد ی م 
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 . گذارد ی اثر م   ی عمل  ی ها ت ی فهم موقع 
  ی و سههاختار اسههتعار   ت یهه روا ،  زبههان   پههژوهش آن اسههت کههه   ی اصههل   ۀ مسههأل ،  اسههاس   ن یهه ا   بههر 
  ن یهه و ا  کننههد ی م  ل ی تبههد  ی معرفههت اخلاقهه  ی العشا  چگونه عواطف عاشههقانه را بههه ابزارههها منط  

که در   دهد ی پژوهش نشان م  ن ی ا ، دارد؟ در پاسخ  ی پوشان نوئل کارول هم  یۀ سازوکار چگونه با نظر 
  ی اخلاقهه  ی داور  ی اصههل  و بلکه محر ، ی ا ه ی حاش  ی ا نه مقدمه  ی تجربه عاطف ،  ی اوحد   یی جهان روا 

  ی نههد ی بههه فرا ،  ی در سههطح سههاختار ،  شههود ی چههه در زههاهر »احسههاس« خوانههده م اسههتم و آن 
 . شود ی بدل م   رگر ی و تفس   پرور لت ی فض ،  ساز معرفت 

 

 :  اند از پژوهش عبارت   ی ها پرسش 
بههدل    ی اخلاقهه   ی بههه منههابع داور   ت یهه روا   ر ی العشا  چگونههه در سهه عواطف عاشقانه در منط  .  1

 شوند؟ ی م 
»احسههاس« بههه »معرفههت    ل ی مههتن سههازوکار تبههد   ن یهه در ا   ی و اسههتعار   ی کدام عناصر بلاغهه .  ۲

 سازند؟ ی را ممکن م   « ی اخلاق 
تعامههل عاطفههه و اخههلا  در متههون    ل یهه تحل   ی بههرا   یی ههها ت ی نوئههل کههارول چههه زرف   یههۀ نظر .  3

 آورد؟ ی فراهم م  ی فارس   ی عرفان ۔ یی غنا 

 پیشینۀ پژوهش .  1.  1
های بسیاری مورد  در پژوهش   های معرفتی و اخلاقی( )معیارها و آموزه رابطۀ عش  با عرفان و دین 

شههرح عشهه  و  »   در مقالههۀ   ( 1۴01) شهههری و همکههاران  توجه بوده استم از جملههه راهنههورد کهنه 
«  ( و   انح امع اااق   ن ی  ل م امج   اء ي ا  بر    ه ی )با تک   ی و احمد غزال   ی محبّت از منظر امام محمد غزال 

  ی نگههاه ،  مضههمون   ن یهه نسههبت بههه ا   ی نگاه و نگرش امههام محمههد غزالهه اند که » به این نتیجه رسیده 
توان اسههتنباط کههرد  می   ی احمد غزال     انح حال آنکه آنچه از  .  مدار و معطوف به مذهب است ن ی د 
نیههز در    ( 1۴0۲) « امیههری  عارفههان دارد   دگاه یهه با د   ی شتر ی و قرابت ب   ی ک ی نزد   ی و   دگاه ی است که د   ن ی ا 

مقالههۀ »تحههول مفهههوم عشهه  و محبههت در عرفههان اسههلامی« کههارکرد عشهه  و محبههت را در  
عارفان مسلمان بهها  »   آموزی و استعلای روحانی بررسی کرده است و نتیجه گرفته است که معرفت 

  می مه   ی و ادب  ی و نکات معرفت  می و تجربه عش  لطائف حک  ی انسان  ۔ ی اله  ی ها از آموزه  ی ر ی گ بهره 
سههلوو    ی ها از مؤلفههه    ههار ی ، موافقههت و ا ل یهه عرفهها م   ۀ ش ی . در اند نمودند   ان ی در باره محبت و اسرار آن ب 

بعد آن، بهها    ا ی خواه قبل و    م ت با معرفت توام اس   ی . هرعشق انجامد ی تواند به محبت و عش  ب ی عارفانه م 
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رازوار    ، و ی ، معرفتهه ی جاذبههه ذاتهه   ل یهه ، امهها بههه دل و مشکلات آن   ی ر ی ناپذ   ان ی عش  و ب   ت ی وجود ممنوع 
  ختههه ی محبت توام با زهد با معرفت آم   ی تکامل   ر ی س   ن ی . در ا نمود   ی بودنش در اشعار و رسائل عرفا تجل 

عواطههف    نقههش   ۀ مسههئل ر،  ی اخ   ی ها دهه   در .  « عاشقانه داد   ی معرفت   ی ها خود را به آموزه   ی جا   ج ی به تدر 
قههرار    ی شناسهه یی با ی ذهههن و ز   ۀ اخلا ، فلسههف   ۀ در مرکز مباحث فلسف   ی معرفت اخلاق  ی ر ی گ در شکل 

  ی ههها م ابههه واکنش عواطههف به   ی حههوزه، گههذار از تلقهه   ن ی مهم در ا   ی ها از چرخش   ی ک ی .  گرفته است 
. در  اسههت   ی اخلاق   ی داور   ی برا   ی ختار عنوان منابع مشروع و سا گر، به فهم آنها به و اخلال   ی رعقلان ی غ 
کههه در آن فههرد از    شههوند ی م   ی تلقهه   یی منزله فضههاها ه به   ی متون ادب   ژه ی و ه و به   ی چارچوب، آثار هنر   ن ی ا 

قههرار    ی اخلاقهه   ی ههها ی و اصههلاح داور   ی ر ی گ در معههرض شههکل ،  ی ر ی تفسهه ۔ ی عاطف   ی ا تجربههه     یهه طر 
حههوزه    ن ی نظران ا صاحب   ن ی تر از مهم   ، 1محور« »عواطف شناخت   یۀ . نوئل کارول، با ارائه نظر رد ی گ ی م 

درو    ی نههه تنههها سههازوکارها ،  ی کههه عواطههف در مواجهههه بهها اثههر هنههر   دهههد ی . او نشههان م اسههت 
  توانههد ی م   ی که تجربههه عههاطف   ی ا گونه دارندم به   ی و اخلاق   ی معرفت   یی بلکه کارکردها اند،  ی شناخت یی با ی ز 

 مخاطب آشکار کند.   ی را برا   ی و قضاوت عمل   ی اخلاق   ت ی حساس ، ی از فهم، همدل  یی ها اف  
نقههش عواطههف در متههون    ی بههه بررسهه   ز یهه ن   ی الملل ن ی مطالعات ب ،  ی داخل  ی ها علاوه بر پژوهش 

 ;Schimmel, 1975) می عرفههان اسههلا   ۀ دربههار   مل ی ش   ی مار آثار آنه .  اند پرداخته   یی غنا   ات ی و ادب   ی عرفان 

Schimmel, 1992 )   عشهه  و معرفههت    ی سههنت عرفههان   ۀ دربار   ک ی ت ی چ   ام ی ل ی و   ی ها و پژوهش (Chittick, 

1983; Chittick, 1989 )   بلکههه  ،  ی احساس   ی ا عواطف نه تنها تجربه ،  ی که در متون عرفان   دهد ی نشان م
  ن یهه توجه بههه ا .  هستند   ی اخلاق   ی ها ارزش   یی و بازنما   ی اخلاق   ی به داور   ی ده شکل   ی برا   ی سازوکار 
  ی سههاز و فراهم  ی تعامههل عاطفههه و اخههلا  در متههون فارسهه  ل ی به تحل  ی ها امکان غنابخش پژوهش 

 . آورد ی را فراهم م   گر ی د  ی عرفان   ی ها با سنت   ی ضمن   ی ا سه ی مقا   ی برا   ی بستر 

 مبنای نظری تحقیق.  2

بهها  ،  ی اخلاقهه   ی باشناسهه ی هنههر و ز   ۀ فلسف   ۀ برجست   پردازان ه ی معاصر و از نظر   یی کا ی آمر   لسوف ی کارول، ف 
در  وی  .  کنههد ی عواطف« تأکید م   ی مند در اخلا  و هنر، بر »شناخت   ز ی ست احساس   ی کردها ی نقد رو 

عد    ی آثار   ,Carroll)   ی مقههالات فلسههف   : ی شناسهه یی با ی از ز   اتههر ، فر ( Carroll, 2010 a) همچون هنر در سه ب 

   ، ( Carroll, 2011 a)   رت ی عاطفههه و بصهه ت،  یهه بهها عنههوان روا   بسههون ی و مقاله مشترو او بهها جههان گ   ( 2001
. او بهها  کنههد ی م   رائههه ا   ی عواطف در مواجهه با آثار هنههر   ی و اخلاق   ی مند از کارکرد معرفت نظام   ی ر ی تصو 

 
1. cognitive emotions 
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  ی ههها کههه عواطههف نههه صههرفا  واکنش   کند ی احساس و عقل، استدلال م   ان ی م   ک ی کلاس   ی نقد دوگانگ 
  ی و داور   ی اخلاقهه   ت ی حساس   ی ر ی گ اند که در شکل و معنابخش   ی شناخت   یی بلکه سازوکارها ،  ی جان ی ه 

 نقش دارند.   ی اخلاق 
معنا که احساسات    ن ی استم بد   1مند« ی »عواطف شناخت   ۀ د ی مفهوم، ا   ن ی تر ی ان ی کارول، بن   یۀ نظر   در 

عد ادراک   ی در تجربه هنر  مخاطههب  .  ( Carroll, 2010, pp. 140–142)   اند ی و هنجار   رگرانه ی تفس ،  ی واجد ب 
و    ی اخلاق  ی ها تعارض ، ی روابط انسان ، ها ت ی از خلال عاطفه به فهم موقع ، ی در مواجهه با اثر هنر 

بلکههه  ،  در برابر شههناخت   ی نه مانع   ی تجربه عاطف ، ن ی بنابرا . ابد ی ی نهفته در متن دست م  ی ها ارزش 
 است.   ی فهم و قضاوت اخلاق   ند ی از فرا   ی ساختار   ی بخش 
  ن یهه ا .  اسههت   2عاطفه و معرفت«   ی ک ی الکت ی د   ی دگ ی تن »درهم ،  کارول   ن ی اد ی بن  م ی از مفاه  گر ی د  ی ک ی 

امکههان  ،  شههده ت ی هدا   ی  عههاطف   ی ختگهه ی برانگ     ی از طر   ی که چگونه آثار هنر   دهد ی م   ح ی مفهوم توض 
 ,Carroll)   کنند ی مخاطب را فراهم م   ی ها ی اصلاح داور   ی و حت   ی اخلاق   ، تأمل ادراو   ی بند صورت 

2010, pp. 140–142 )  . رت ی بصهه   ی ر ی گ بلکه موتور محرو شکل ،  ی عاطفه نه عنصر جانب ،  نگاه   ن ی در ا  
کند که در آن فهم مسههائل    ی ا تجربه   ر ی مخاطب را درگ   تواند ی م   ی متن ادب ،  رو   ن ی از ا .  است   ی اخلاق 
 . زد ی خ ی برم  ی عاطف  سته ی تجربه ز   دل بلکه از  ،  شود ی حاصل نم  ی تنها با استدلال عقلان   ی اخلاق 

مفهههوم    ( ۲001)   ی شنا اا یی ةا ی ف اتاا  از ز در کتاب    3  و  ت   ۀ فلسف چون    یی ها در نوشته   کارول 
  یی ههها نظام   ی و هنههر   ی که بر آن است که آثههار ادبهه می مفهو   کندم ی را طرح م   4مند« عاطفه   یی »بازنما 

  ی ده سههازمان     یهه بلکههه از طر ،  م ی مسههتق   ی ههها گزاره     ی خود را نه از طر  ی اخلاق  ی هستند که محتوا 
  ن ی در چنهه .  دهند ی انتقال م   ک ی تمات   ی و سازوکارها ،  ها سکوت ،  لحن ،  ی رپرداز ی تصو ،  یی روا ۔ ی حس 

  ن یهه ا .  شههود ی ههها م و تجربههه ارزش   ی اخلاق   ی ها ت ی درو موقع   ی برا   ی ا عاطفه واسطه ،  یی ساختارها 
حضور پررنگ    ی و انتخاب اخلاق   د ی ترد ،  خطا ،  وو سل ،  رنج ،  که در آنها عش   ی در متون  ژه ی و امر به 

 آشکارتر است. ، دارد 
  ی معناشههناخت   ی بههه »سههاختارها   ن ی همچنهه   5ی شنا اا یی ةا ی ف اتاا  از ز از    یی ها در فصههل   کههارول 
  د یهه سازا در تول   ی بلکه عنصر ،  از معنا   ی عاطفه نه بازتاب ،  چارچوب   ن ی در ا .  کند ی اشاره م   6احساس« 

1. cognitively infused emotions
2. dialectical entanglement of affect and insight
3. The Philosophy of Horror
4. affect-laden representation
5. Beyond Aesthetics, 2001
6. Emotionally Meaningful Structures
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سههازوکارها نشههان    ن یهه ا .  ( Carroll, 2001: 211–213)   اسههت   ی اخلاقهه   ی ههها ارزش   ی ر ی گ معنا و شههکل 
  ی بههه سههطح داور   ی شناخت یی با ی مخاطب را از سطح ادراو ز  تواند ی م  ی که چگونه اثر ادب  دهند ی م 

 کند.   ت ی هدا   ی اخلاق 
    یهه العشهها  چگونههه از طر نشان دهد کههه منط    کوشد ی چارچوب، پژوهش حاضر م   ن ی ا   اد ی بن   بر 

  ت ی و روا   ی گفتمان سلوک ،  ی عاطف  ی رپرداز ی تصو ، ی منازره اخلاق ، ی چون زبان استعار  یی سازوکارها 
 . کنند ی افزا عمل م صورت هم به   ی که در آن عاطفه و معرفت اخلاق   آورد ی فراهم م   ی ا تجربه ،  ی ل ی تم  

 عواطف نوئل کارول   ی مند شناخت   یۀ نقد نظر  . 1.2
و    ی اخلاقهه   ی ههها ی عواطههف و نقههش آن در داور   ی مند نوئههل کههارول در بههاب شههناخت   یههۀ نظر 

. کههارول  عاطفههه اسههت   ۀ هنههر و فلسههف   ۀ معاصر در فلسف   ی ها دگاه ی د   ن ی تر از مهم   ی ک ی   ی شناخت یی با ی ز 
  ی ها بلکه واجد مؤلفههه ستند،  ی ن   ی رشناخت ی غ   ا ی   ی ز ی غر   ی ها که عواطف نه تنها واکنش   کند ی استدلال م 

  ن یهه ا .  ( Carroll, 2011a; Carroll, 2010b)   ارزش دارند   ی و داور   ی در فهم هنر   ی و نقش اساس   اند ی شناخت 
شکل گرفتههه  ،  دانستند ی ناآگاه م   ا ی   ی که عاطفه را صرفا  حس   ن ی ش ی پ   ی ها دگاه ی نقد د   ۀ ز ی با انگ   کرد ی رو 

 . کنند ی و معنادار عمل م  ی ادراک   ی ها که عواطف در بافت  کند ی م تأکید    است و 
کنههد،  ی بههاز م   ی ارزش   ی ها در فهم نقش عاطفه در تجربه مهمی   ر ی مس   ه ی نظر   ن ی حال، اگرچه ا   ن ی ا   با 

 : شود ی م   ی بررس   -به اختصار   -بخش    ن ی در آن آشکار است که در ا  ن ی اد ی بن   ی چند نکته انتقاد 
اسههت کههه عواطههف    ن ی کارول ا   یۀ نظر   ی د ی از عناصر کل   شناخت و عاطفه:   ان ی م     ی نسبت دق الف(  

بههدون شههناخت  شههروط و    ی که تجربههه عههاطف   ی طور درو شوند، به   ی شناخت   های واکنش   ۀ م اب به   د ی با 
مههدرن روشههن  شناسی  روان   و   عاطفه حوزۀ    ات ی حال، در ادب   ن ی . با ا نباشد   ح ی آن قابل توض   ی ساختارها 

ممکههن اسههت  ع،  ی سر   ا ی   ی شناخت ۔ شا ی در سطوح پ   ژه ی و به ،  ی عاطف   ی ها از پاسخ   ی ار ی که بس   است شده  
از هرگونه شناخت آگاهانههه    ش ی موارد پ   ی ار ی عمل کنند و در بس   ده ی چ ی پ   ی شناخت   ی ندها ی مستقل از فرآ 

  ی شههمول   ف یهه کههه تعر   دهههد ی موضوع نشههان م   ن ی . ا ( Eich, Bower, Kihlstrom, et al., 2000)   رند ی شکل گ 
 کم موضوع بحث باشد. دست   ا ی مختصر   تواند ی م  عاطفی   تجربه   ابعاد در همۀ    اخت شن 

هنههر وارد    ۀ از فلسههف   ی ا ه یهه کههه نظر هنگامی   : م ی مفههاه   ف یهه در تهر   ی ا رشههته ان ی م   ی ههها چالش ب(  
  ف یهه وضههوح تعر به   ه یهه پا   م ی است که مفاه   ی ضرور شود،  ی م   ی شناسی و علوم شناخت وگو با روان گفت 
»عاطفههه« در    ف یهه بههر سههر تعر   ی کههه هنههوز توافهه  واحههد   دهههد ی نشان م   ی ا رشته ان ی م   ات ی . ادب شوند 
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  ی که نههه تنههها شههناخت   دانند ی م   ی و چندبعد   ده ی چ ی پ   ی ند ی عاطفه را فرآ   ی شناسی وجود نداردم برخ روان 
. در  ( Goldie & Schellekens, 2011) شده اسههت    ل ی تشک   ز ی ن   ی ولوژ ی شناخت، احساس و ب   ب ی بلکه از ترک 

قههادر اسههت همههۀ    یی تنها کههارول بههه انۀ  ی گرا شههناخت   کههرد ی رو   ا یهه کههه آ   د ی پرس   توان ی چارچوب، م   ن ی ا 
 است.   گر ی د   ی ها دگاه ی با د   ل ی تکم   ازمند ی ن   ا ی را پوشش دهد   ی عاطف   تجربه   های جنبه 

بههه نقههش    ح ی عدم توجههه صههر ،  کارول ۀ  ی به نظر   گر ی نقد د   : یی و بافت مهنا   ی فرهنگ   ی ها نه ی زم  (  
مطالعههات  .  اسههت   ی عههاطف   ی ها تجربههه   ی ر ی گ خههاص در شههکل   یی معنا  ی و بسترها  ی فرهنگ  ۀ ن ی زم 
مختلههف    یی معنهها   ی ها ها و سههنت عواطف در فرهنگ   ر ی اند که تجربه و تفس نشان داده   ی ا رشته ان ی م 
  ی ههها در بافت   ی عههاطف   ی ها تجربه   ل ی امر در تحل   ن ی و ا ،  متفاوت باشد   ی قابل توجه   ور ط به   تواند ی م 
کههارول    یۀ نظر ،  مجموع   در   . ابد ی ی م   ت ی اهم ،  ی اسلام   ی و اخلاق   ی عرفان   ی ها مانند سنت ،  ی رغرب ی غ 

  ان یهه شههکاف م   کند ی ارزش دارد و تلاش م  ی ها ی فهم نقش عاطفه در داور  ی برا می مه  شروع  ۀ نقط 
توجه به    ازمند ی ن   نده ی آ   ی ها ل ی که تحل   دهد ی نشان م   ادشده ی   ی نقدها اما    ، عاطفه و شناخت را پر کند 

تر هسههتند تهها بتواننههد نقههش عاطفههه را در  گسترده   ی ا رشته ان ی و م  ی فرهنگ ، ی شناس روان  ی ها دگاه ی د 
 دهند.   ح ی تر توض طور جامع به  ی مختلف انسان   ی ها بافت 

 پژوهش  ی ها افته ی .  3

نوئل کههارول نشههان    ی عاطف   ی معناشناس   یۀ نظر   ی بر مبنا   امع اق منيق   ی و بلاغ   یی ساختار معنا   ل ی تحل 
  ن ی از مضههام   ی گههاه کههه آن را صههرفا  جلوه   ی سههنت   ی ها ی خلاف تلق   بر ،  ی منظومه عرفان   ن ی که ا   دهد ی م 

  ی اخلاقهه از احساس، شناخت و تجربه    وند ی پ و هم   ده ی چ ی پ   ی بافت دانند،  ی م   ی عرفان   ی ها آموزه   ا ی   ی تغزل 
  ی ههها ان ی از بن   ی کهه ی بلکههه  ،  ی نهه ی تزئ   ا یهه   ی رامههون ی منظومه، عاطفههه نههه عنصههر پ   ن ی . در ا دهد ی را شکل م 
  ی وگوههها گفت ،  ی کههه در زبههان اسههتعار   ی ا عاطفههه   رودم ی بههه شههمار مهه   ی اخلاق   ی و داور   ی معناپرداز 

 . شده است   ی ساز درون و اخلا   ی صورت شناخت متن، به   ی مضمون   ی محور، و ساختارها منازره 

 ی در معرفت اخلاق آنها   مند و نقش شناخت  عواطف .  1.  3
اسههت کههه    1مند« مفهههوم »عواطههف شههناخت ،  هنههر   ۀ نوئل کارول در فلسف   ی نظر   ی ها ان ی از بن   ی ک ی 

 
1. cognitively infused emotions 
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–Carroll, 2010, pp. 138) دارد    ی احساسههات در تجربههه هنههر   ۀ نو بر نقش فعال و معناپردازان   ی د ی تأک 

را  آنههها    کههارول ،  دانسههت ی م   ی جان ی ه   ی ها که عواطف را صرفا  واکنش   ی برخلاف نگرش سنت .  ( 139
مخاطههب    ی اخلاقهه  ی فهههم مههتن و داور  نههد ی که در فرآ  داند ی م  افته ی و ساختار  ده ی چ ی پ  یی سازوکارها 

بلکههه  ،  اخههلا    ا یهه در برابر شههناخت    ی نه مانع   ی تجربه عاطف ،  کرد ی رو   ن ی در ا .  دارند   ی نقش محور 
 است   ی و قضاوت اخلاق  ی اب ی ارز ،  ر ی تفس   ند ی سازنده از فرآ   ی بخش 

  ی بههرا   ی بسههتر مناسههب ،  عاشهه  و معشههو    ی وگو بر گفت   ی مبتن   یی ساختار روا ،  امع اق منيق در  
کههه عواطههف در اشههعار   ج یهه برخلاف تصور را . کند ی مند فراهم م عواطف شناخت  ی زهور و تجل 

و    ی لهه ی تم  ،  صههورت هدفمنههد احساسات به ،  منظومه   ن ی در ا ،  اند ی جان ی ه   ی ها صرفا  واکنش   ی عرفان 
 . شوند ی م   رفته ساز به کار گ اخلا  

  ی اخلاقهه   ی ههها ت ی و درو موقع   ی فهههم عرفههان  ر ی مسهه ، رت یهه چون شو  وصههال و ح  ی احساسات 
 . کنند ی مخاطب هموار م   ی را برا   ها ت ی شخص 

در سههلوو و    ی بلکه نشانه لحظههات بحرانهه ،  ی نه صرفا  واکنش روان ،  اضطراب و حسرت ، ترس 
 دارند.   ها ت ی شخص   ی هستند و نقش راهنما در رشد اخلاق   ی اخلاق   ی ر ی گ م ی تصم 

  ی و اخلاق   ی فلسف ،  ی عرفان   ۀ د ی چ ی پ  م ی که مفاه  شود ی م  ل ی عاطفه به »زبان دوم« تبد ، متن  ن ی ا  در 
اسههت کههه در    ی ات یهه از ادب   ی ا نمونه   امع اق منيق ،  اساس   ن ی بر هم .  کند ی منتقل م   ی هنر   ی ا گونه را به 
ن  یهه و ا   دهههد ی متن را شکل م   یی ساختار معنا ،  ی اخلاق   ی معرفت و داور ،  عاطفه   ان ی م   ک ی الکت ی آن د 

معرفههت و اخههلا   ،  از عاطفههه   « ی ک ی الکت ی »د   ی عنوان اثر هنر به ، کارول  ی متن را در چارچوب نظر 
 .  ( Carroll, 2010, pp. 140–142) کرد    ل ی تحل   توان ی م 

 :  شود ی م   ی اثر بررس   ن ی مند در ا عواطف شناخت   های مؤلفه ر ی ز ، ادامه   در 

   1یمحور و نقش آن در معرفت اخلاقعاطفه   تی روا . 3.1.1

شههکل    یههی روا   ی سههاختارها     یهه اغلههب از طر ،  مند کههه احساسههات شههناخت   کند ی م تأکید   کارول 
  ی معنهها و داور   ی دارنههد و مخاطههب را بههه سههو   ی بار احساسهه ،  ح ی صر   ا ی   ی طور ضمن که به   رند ی گ ی م 

محور  عاطفههه   ت ی روا ،  نوئل کارول   یۀ در نظر .  ( Carroll, 2010, pp. 140–142)   کنند ی م   ت ی هدا   ی اخلاق 
بلکههه محههرو و  ، ی عارضهه  ی که در آن احساسههات نههه صههرفا  محتههوا  شود ی م  طلا  ا  ی به ساختار 
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،  گههر ی د   ان ی به ب .  کنند ی مخاطب را فعال م   ی معرفت اخلاق   ی ر ی گ شکل   ند ی و فرآ   اند ت ی روا   گذار ان ی بن 
سههاز و  اخلا    ۀ عنوان سههاز و همزمان عاطفه را به   انند ی نما ی را بازم   ی احساس   ی ا تجربه   ها ت ی روا   ن ی ا 

فهههم و  ،  احساسههات   ن یهه بهها ا  ی دلهه هم  ا ی بدون درو  کنندم ی م  ی ده سازمان  ت ی معنابخش درون روا 
 . ماند ی ناتمام م   ا ی ناقص    ز ی ن   ت ی روا   ی اخلاق  ی داور 

  ی تهه ی کههه بهها روا   م ی کن ی مشههاهده مهه   امع اااق منيق بخههش »ده نامههه« در    ن ی آغههاز   ی ههها ت ی ب   از 
شویم کههه  متوجه می ،  امع اق منيق بخش »ده نامه« از    ن ی آغاز   ی ها ت ی ب از  :  م ی ا محور مواجه عاطفه 

 :  م ی ا مواجه محور  با روایتی عاطفه 
 

 ی کههز هوسههناکان جههوان   دم ی شههن 
 

 ی بههه ناگههه فتنههه شههد بههر دلسههتان 
 

 شد ی م  ک ی زرد و تنش بار   رخش 
 

 شد ی م   ک ی جهان بر چشم او تار 
 

 بههود از عشهه  نههالان   دار ی ب   ی شب 
 

 حالان گشته چون آشفته   شان ی پر 
 

 را آتههش سههودا برآشههفت   دلههش 
 

   شد بههاد را گفههت  زتر ی چو آتش ت 
 

 ( 17ص    ، 133۵،  ی )اوحد 
 

دارد و    ت ی احساسات در ساختار روا  ی و فعال برا  ن ی اد ی بن  ی نقش ، بخش  ن ی محور در ا عاطفه  ت ی روا 
کههه عاطفههه    یی ههها ت ی بههرخلاف روا .  کنههد ی مخاطب مشارکت م   ی به معرفت اخلاق   ی ده در شکل 

بههر محههور انفجههار    ت ی روا   ن ی ا ،  است   ی رون ی ب   ی نسبت به رخدادها  ی واکنش  ا ی  ی فرع  ی ا صرفا  جلوه 
،  ن ی نمههاد   ی عطف فعل »فتنه شد« به م ابههه نقطههه . رد ی گ ی شکل م  ت ی شخص  ی جان ی ه و تحول  ی درون 

،  رخههداد   ک ی   ف ی حالت نه صرفا  توص   ن ی ا   کندم ی م   یی را بازنما   ی روان   ی و حالت بحران  ی درون  ر یی تغ 
  ی اخلاقهه   ی و داور  ی است که تجربههه عههاطف  ی و اخلاق  ی شناخت روان  ی ندها ی فرآ  ی بلکه آشکارساز 

 . دهد ی مخاطب را شکل م 
م ههل    ی بههدن   ی ها و نشههانه   ی حس  ر ی تصاو    ی را از طر  ی تجربه عاطف ، ها ت ی ب  ن ی در ا  ی شعر  زبان 

،  جسم و ذهههن   ان ی م  وند ی ها پ نشانه  ن ی ا  کندم ی منتقل م  ک« ی و »جهان تار  ک« ی »تن بار ، »رخ زرد« 
و رشههد    ی درونهه   ی درو عمهه  دگرگههون   ی بههرا   ی ا ه یهه و پا   دهنههد ی را نشان م   ی عاطفه و ادراو اخلاق   ا ی 

اسههت کههه    ار یهه ع تمام   ی ا بلکه تجربه ،  ی عاطفه نه تنها حالت ذهن ،  نجا ی در ا .  کنند ی م   راهم ف   ی اخلاق 
 . برد ی م   ش ی را پ   ت ی و روا  سازد ی م   ر ی مخاطب را همزمان درگ   ی بدن و حس اخلاق ،  ذهن 

دارند که هم شدت عشهه  و هههم    ی ا دوگانه   یی همچون »آتش سودا« بار معنا   ی استعار   ی ها ب ی ترک 
و    ی دلهه از هم   ی ها مخاطب را به سههطح استعاره   ن ی ا   دهندم ی را نشان م   ت ی شخص   ی قرار ی اضطراب و ب 

ممکههن    ها ت ی شخص   ی و قضاوت اخلاق   ت ی که بدون آن، درو کامل روا   کنند ی دعوت م   ی فهم اخلاق 
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و    یی که ساختار معنهها   ی عامل   کندم ی عمل م   ی شناخت ت ی روا   ۀ عنوان ساز عاطفه به ب،  ی ترت   ن ی . به ا ست ی ن 
 . کند ی م   ت ی را هدا   ی معرفت اخلاق   ی ر ی گ شکل   ند ی و فرآ  دهد ی را شکل م   ت ی روند روا 

 1یمعرفت اخلاق  د ی در تول   ر ی مثابه ابزار تفس احساسات به .  2.  1. 3

هستندم    ی اخلاق   ی داور   ت ی معنا و هدا   ر ی تفس   ی برا   یی باور است که عواطف در هنر، ابزارها   ن ی کارول بر ا 
 . ( Carroll, 2009, pp. 179-180)   اند ی فهم و قضاوت اخلاق   گر ت ی گشا و هدا آنها نه تنها پاسخ، بلکه راه 

،  عاشهه  و سههالک  ی وگوها در گفت  د ی ام  ا ی خوف ، چون حسرت  ی احساسات ، امع اق منيق  در 
سههو     ی وجههود   قههت ی و حق   ی وفههادار ،  ت ی مسههئول ،  فههرا  ،  چون فنا می ی در مفاه   تأمل مخاطب را به  

از سههطح  ، نوئههل کههارول  یههۀ همسههو بهها نظر  ی بهها نگرشهه ، به احساسات  ی اوحد  کرد ی رو . دهند ی م 
احساسههات در آثههار  ،  کههارول   دگاه ی بر اساس د .  ابد ی ی ارتقا م   ی ک ی نوت هرم   ی ساده به کارکرد   یی بازنما 

و    ی که جهههان درونهه   رگراند ی تفس   ی ها بلکه دستگاه ،  ستند ی ن   ی ن یی تز   ا ی   ی روان   ی ها صرفا  واکنش   ی هنر 
و مخاطههب را    بخشههند ی ها را معنا م و ارزش   ی اخلاق   ی ها ت ی موقع   ن ی و همچن   ها ت ی شخص   ی رون ی ب 

 . دهند ی مشارکت م   ی اخلاق   ی فهم و داور   ند ی در فرا 
هسههتند کههه همچههون   ت یهه در روا  ی اخلاقهه ۔ ی معرفت  افت ی ره   ی احساسات نوع ،  گر ی عبارت د   به 

: همچون   ی ات ی در اب ،  م ال   ی برا .  کنند ی عمل م   2ی ر ی تفس  ی ابزارها 

 از عش  تو مستم    که:   ی گفت   مرا 
 

 به دستم   ی به دستان کردن آورد 
 

 ی گشههت   ر ی ز مهرم س   ی دل برد   چو 
 

 ی گشت   ر ی که بر من چ ،  ی جفا کرد 
   

( ۲۲ص    ، 133۵،  ی )اوحد 

خود را نه با    ت ی عاش  وضع .  م ی ا ساز مواجه و اخلا   ی ر ی تفس ۔ ی روشن از عملکرد عاطف  ی ا با نمونه 
او بهها  . کنههد ی م  ن یههی عههواطفش تب  ر ی بلکههه از خههلال تفسهه ، صرف روابط  یی بازنما  ا ی  ی منطق  ل ی تحل 

عههدالت  ،  ی درباره وفادار   ی خاص از رابطه و قضاوت اخلاق   ی به برداشت ،  از احساساتش   یی رمزگشا 
،  ع ی احساسات نه بازتاب صرف  وقا   ن ی ا .  جفا«   ی رگ ی شدن از مهر« و »چ   ر ی »س  : رسد ی م  یی وفا ی و ب 

 او هستند.   ی اخلاق  ی ادراو و داور   ۀ دهند بلکه شکل 

1. Emotions as Heuristic Devices for Moral Insight
2. heuristic devices
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عاشهه  از  .  کنههد ی عمههل م   ی اخلاقهه   رگر ی م ابه سازوکار تفس به   ی ادراو عاطف ،  ت ی نوع روا   ن ی ا   در 
و    ی ارزشهه   ی داور   ی به نوع   خود(  دن ی ستم د ، معشو   ی زدگ )دل خاص خود  ی رهگذر تجربه عاطف 

برآمههده از  ،  شههدن«   ر ی و »سهه ،  « ی رگهه ی »چ ،  چون »جفهها« می ی مفههاه .  رسههد ی م   ی اخلاقهه   ی معنابخش 
شههده  تجربه  ی و شناخت اخلاق  ی طردشدگ ، آن را حسرت  ان ی که بن  اند ی سو و شهود درون   ی ر ی تفس 

 . دهند ی شکل م 
معرفههت    ی از ادراو عههاطف   ی شههکل ،  از احسههاس  ی ل ی تههأو  ن ی چن ، کارول  یۀ اساس منط  نظر  بر 
بلکههه در  ،  ی تنها در سطح عاطف نه ،  ت ی وضع   ن ی با ا   ی حس هم     ی از طر   ز ی مخاطب ن .  است   1ی اخلاق 

.  شههود ی م   ر یهه درگ   ا و جفهه ،  قههدرت ،  ی عههدالت ی ب ،  ی چون وفههادار می ی با مفههاه ،  ی اخلاق   ی سطح داور 
  ی وقتهه .  کنههد ی عمههل م   ت ی در جهان روا   ی اخلاق   قت ی از حق   ی ا عنوان نشانه احساس به ،  ب ی ترت ن ی بد 

بلکه  ،  ی رون ی ب   ی ت ی از واقع   ی نه ناش  ی داور  ن ی ا ، « ی گشت  ه ر ی که بر من چ ، ی »جفا کرد  د ی گو ی عاش  م 
 اوست.  ۀ ست ی تجربه ز   ی و معرفت اخلاق  ی عاطف   ر ی تفس   ۀ د یی زا 

از نظههم  ،  کنههد   ت یهه تبع   ی رونهه ی ب   ی از نظام علّ   نکه ی ا   ی به جا ، ت ی روا  ی منط  عاطف ، ن ی بر ا  علاوه 
از     ـعاشهه     ی روانهه  یی ا یهه پو ، نظههم  ن ی در ا . کند ی م  ی رو ی پ  ی اخلاق  ی ها احساسات و ارزش  ی درون 
را رقههم    ی زدگ به طرد و از اعتماد به دل   د ی از ام ،  حرکت از وصال به فرا    -  عش  تا تجربه جفا   ی مست 

 است.     ی عم   ی ر ی و تفس   ی حال واجد بار معرفت اخلاق   ن ی و در ع  ی درون   ی حرکت  زندم ی م 
اسههتفاده از  . قرار دارد  ی ر ی تفس ۔ ی راهبرد اخلاق  ن ی در خدمت ا  ز ی ن  ی زبان اوحد ، ی منظر بلاغ  از 

  ۀ دهند نشههان ،  محور فعههل   ی ا گونههه به ،  « ی و »کههرد   « ی »گشههت ،  « ی »بههرد ،  « ی »آورد ،  « ی افعال »گفت 
معنهها کههه احساسههات    ن ی استم به ا   ی اخلاق   ی داور   ت ی در هدا آنها    دار بودن عواطف و نقش جهت 

ذهههن عاشهه  را در  ،  افعال   ن ی ا . اند ی اخلاق  ام ی بلکه واجد کنش و پ ، ستند ی ن  ی انفعال  ی ا ه صرفا  تجرب 
  یی وگو احههوال در قالههب گفههت   یی کههه بهها بههازگو   دهنههد ی و معنههابخش قههرار م  ی مقام فاعل اخلاقهه 

 . کند ی م   ل ی تبد   ی معرفت اخلاق   ی را به نوع  اش سته ی تجربه ز ، ی خطاب شبه 
نه صرفا  نمود حالت عاشقانه، بلکه ابزار شناخت    امع اق منيق بخش از    ن ی احساس در ا جه،  ی نت   در 
سههاختار    ن یهه . ا اسههت   ی اخلاقهه   م ی مفههاه   گههر ی جفهها و د ،  ی روابههط قههدرت، وفههادار   ۀ دربههار   ی و داور 
،  ی ادراو مشههارکت   نههد ی مخاطب را از مقام نازر منفعههل خههارج کههرده و او را وارد فرآ ،  ی ر ی تفس ۔ ی عاطف 
عاطفه در حکم دستگاه فهم  ،  ی بافت   ن ی روست که در چن   ن ی . از هم کند ی م   ی اخلاق   ی و داور   ی رداز معناپ 

 است.   ی وجود   و   ی شهود سته،  ی گر، بلکه ز و محاسبه   ی که نه عقلان فهمی   کندم ی عمل م   ی اخلاق 
 

1. emotive cognition for moral insight 
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 1یو معرفت اخلاق   ییمثابه حرکت معنا به   ی کنش عاطف. 3.  1. 3

فقط تجربههه  نه آنها  اندم ی و معرفت اخلاق  یی موتور معنا ، ت ی کارول معتقد است احساسات در روا 
او   ی قضههاوت اخلاقهه  ۀ دهند و شکل  ت ی روا  برنده ش ی بلکه پ ، دهند ی را بازتاب م   ت ی شخص   ی عاطف 

برآمههده    ی عههاطف   ی ها کنش   ی ساز با مفهوم ،  خود   ت ی در روا   ی اوحد   . ( Carroll, 1999, p. 221) هستند  
  ی ساختار حرکت از طلب به عش  و از عش  به معرفههت اخلاقهه ،  اضطراب سلوو   ا ی از سوز عش   

 : دهد ی را سامان م 
 مستم دگر بار   ی ز جام عاشق 

 

 دگههر بههار  وسههتم ی مهههر و پ   دم ی بر 
 

 افتههاده بههودم   ی دام عههاقل   بههه 
 

 جسههتم دگههر بههار   ی دام عههاقل   ز 
 

( 39، ص  133۵)اوحدی،  

کههه عاشهه  از    یی ههها استم کنش   ت ی روا   ی و اخلاق   یی حرکت معنا   گذار ان ی عاطفه بن ،  ات ی اب   ن ی در ا 
و شههناخت   ی داور  ن ی تکههو  سههاز نه ی بلکههه زم ، ی و عاطف  ی روان  ی ها ی نه تنها دگرگون ،  گذراند ی سر م 
  ی نقههش علههّ  ت یهه روا  سههاحت احساسههات در ، نوئل کارول  دگاه ی د  ی بر مبنا . هستند  ز ی او ن  ی اخلاق 
را ممکههن    ی و اخلاقهه   ی تهه ی روا   شههرفت ی و پ   ت ی کههه تحههول شخصهه  انههد ی درون  ی روههها ی ن آنها  ، دارند 

در    ی کههنش و دگرگههون ،  م ی تصههم   ی مبنهها ،  د ی شههد  ی عههاطف  ی ها کههه تجربههه  ی زمان  ژه ی و به  سازندم ی م 
 . رند ی گ ی قرار م   ی قضاوت اخلاق 

  ۀ دهند نشههان ،  ی مسههت   ی  حالههت عههاطف   ی تجل ،  مستم دگر بار«   ی »ز جام عاشق ،  نخست   ت ی ب   در 
و توجههه بههه    ی اخلاقهه   ی شهه ی بازاند   ی برا  ی ا نه ی شو  و جذبه است که زم ، ی خود ی از خودب  ی ا تجربه 

  ی ا دهنده بازگشههت بههه تجربههه »دگر بههار« نشههان  ر ی تعب . کند ی م  جاد ی ا  ی انسان  ی ها و ضعف  ل ی فضا 
 . آورد ی را فراهم م   ی اخلاق  ی و اصلاح داور   ی ش ی بازاند   کان است که ام  ی عاطف 

دوگانههه اسههت کههه در آن گسسههت و    ی کنشهه   انگر یهه دگر بههار«، ب   وستم ی مهر و پ   دم ی دوم، »بر   مصرع 
و    ی بههر درو عههاطف   ه یهه است که تنها بهها تک   ی کنش ن،  ی ش ی از تعلقات پ   دن« ی »بر   اندم وسته ی پ هم اتصال به 

وصال مجدد و رشد    ی برا   ی ا بلکه مقدمه ،  ی قرار ی گسست نه صرفا  ب   ن ی . ا شود ی ممکن م   ی تأمل اخلاق 
.  کرده است   ر ی پذ آن را امکان   ی تر که تجربه عاطف ژرف   ی قت ی آگاهانه به حق   وستن ی پ   ی استم نوع   ی اخلاق 

و    دن« ی عاش  به »بر   م ی استم تصم   یی روا ۔ ی اخلاق   ر ی مس   کننده ن یی محرو اراده و تع   نجا ی احساس، در ا 
 است.   ی اخلاق   ی معنا     ی و تعم   ت ی روا   برد ش ی آن، پ   امد ی اما پ   ، در عاطفه دارد   شه ی ر   وستن« ی »پ 

1. emotion as narrative motor for moral insight
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افتههاده بههودم / ز دام    ی »بههه دام عههاقل   : کننههد ی م   ت یهه را ت ب   ی تحول اخلاق  ن ی ا  ز ی ن  ی بعد  ی ها ت ی ب 
  ی گاه نماد حجاب معرفت و مانع سلوو اخلاقهه   ی که در متون عرفان ،  عقل .  جستم دگر بار«   ی عاقل 

  ی اخلاقهه   قههت ی حق   ی را از حرکت به سههو   ت ی که شخص   ی ز ی چ   شودم ی م   یی م ابه دام بازنما به ،  است 
بههر    ه ی با تک ،  ت ی شخص .  شود ی ممکن م   ی و شهود   ی عاطف   ی ا با تجربه ،  دام   ن ی از ا   یی رها .  دارد ی بازم 

نو در    ی ا و وارد مرحله   زد ی گر ی م   ی عقلان   ی ها ت ی از محدود ،  ی از عش  و مست  ی ناش  ی عاطف  ی رو ی ن 
 . شود ی م   ت ی روا   یی و حرکت معنا   ی رشد اخلاق 

 ی عاطف ۔ ی اخلاق ۀ مثابه ابژ بلاغت به   : ی معناساز   ند ی در فرآ   ی عاطف   یی بازنما .  2.  3
  یی از اصههطلاح »بازنمهها    Beyond Aestheticsدر کتههاب    ژه ی و بههه ،  نوئههل کههارول در آثههار خههود 

  شههوند ی موجههب م  یههی کههه در هنههر روا  کنههد ی اسههتفاده م  یی سازوکارها  ف ی توص  ی برا   1مند« عاطفه 
  ده یهه چ ی پ   ی اختار و سهه   ی بلاغهه   ی ندها ی فرآ     ی بلکه از طر ،  و ساده   م ی مستق   ان ی عواطف نه به صورت ب 

،  ی عههاطف   یی بازنمهها   ن یهه کارول معتقد است کههه ا .  ( Carroll, 2001, pp. 46–49)   رند ی منتقل و شکل بگ 
  ی اخلاقهه   تأمل قضاوت و    ر ی که مخاطب را درگ  کند ی عمل م  ی عاطف -ی ابژه اخلاق  ک ی م ابه خود به 

 . کند ی را فعال م   ی و امکان معرفت اخلاق  سازد ی م 
سازوکار شامل اسههتفاده هوشههمندانه    ن ی استم ا   ی جان ی ساده ه   ام ی فراتر از انتقال پ   ی عاطف   یی بازنما 

عواطههف را در    ی و آهنگ زبههان اسههت، کههه همگهه   تم ی ر   ی و حت ک،  ی تمات   ی از استعاره، مجاز، تضادها 
  ی انههرژ   دان یهه م ابههه م به ،  ی فشههردگ   ن یهه . ا کننههد ی از سههاختار مههتن »فشههرده« م   ی متنههوع   ی ها ه یهه لا 

و    ها ت ی شخصهه   ی از جهههان درونهه   ی مشارکت   ی ا که مخاطب را به تجربه   کند ی عمل م   ی عاطف ۔ ی اخلاق 
 داده شوند.   ح ی توض   ما  ی باشد احساسات مستق   از ی بدون آنکه ن کشاند،  ی متن م   ی اخلاق  ی معان 

کههه عمههدتا  در    ی متنهه .  شههود ی به وضوح مشاهده م   ی بلاغ   ی ژگ ی و   ن ی ا ،  امع اق منيق   ۀ منظوم   در 
از زبههان  ،  آن   ی و به جا   کند ی م   ز ی ساده پره   ان ی از ب ،  نگاشته شده   ی و اخلاق   ی عرفان   ی ها قالب منازره 

را به    ف عواط ،  ی زبان بلاغ   ن ی ا .  برد ی بهره م   ده ی چ ی پ   ی بلاغ   بات ی و ترک  ه ی چندلا  ی ها ه ی تشب ، ی استعار 
  ی درونهه  ی ها تهها تجربههه  دهههد ی و بههه مخاطههب امکههان م  کنههد ی م  یی و معنادار بازنمهها  ی شکل هنر 

حههس    ی اخلاقهه  ی و داور  ی صورت درو اخلاق بلکه به ، ی صورت احساس را نه تنها به  ها ت ی شخص 
کههلام    تم یهه و ر   یی معنهها   ی تضههادها ،  ی فلسههف   ی ها اسههتعاره ،  ها ه ی از دل تشههب ،  عواطههف   ن یهه ا .  کنههد 
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 . کنند ی در متن جلوه م   « ی عاطف -ی فشرده اخلاق   ی ها صورت »شکل   ه و ب   زند ی خ ی برم 
 : شود ی م   ده ی د   ر ی ز   ات ی در اب   یی بازنما   ن ی از ا  ی ا نمونه 

 

 دلههم سههیر آمههد از پیونههد و یههاری 
 

 چههو بهها مههن رای پیونههدی نههداری 
 

 نه بوی آن که بر من رحمههت آری 
 

 نه خوی آن که از مههن عههذرخواهی 
 

 دلههم شههد تیههره تهها کههی بردبههاری 
 

 سههرم شههد خیههره تهها کههی ناامیههدی 
 

 که گر بعضی بگههویم شههرمداری 
 

 رخت چندان جفا کردست بر مههن 
 

 

 ( ۴73  ، ص 133۵،  )اوحدی 

استفاده از مجههاز، تضههاد،  ـ    ی بلاغ   ی از سازوکارها   ی ا از مجموعه   ی ر ی گ با بهره   ی اوحد ات،  ی اب   ن ی ا   در 
 : کند ی م   یی مخاطب را فعالانه و فشرده بازنما و اخلاقی   ی ساختار عاطف    ـ  ش ی و آوا   ک ی تم ی تکرار ر 

  « تههو » اسههتفاده از    « ی نههدار   ی ونههد ی پ   ی چههو بهها مههن را »   م ی به شکل خطاب مستق   سخن   آغاز 
قههرار    یی آلههود عشهه  و جههدا شده است که مخاطب را درون سههاختار رنج ، اما حس ی دن ی ناد 

 م دهد ی م 
کههه وجههود    ی ونههد ی عاش  از پ   سازد ی م   ی تناقض درون   ی نوع   ی« ار ی و    وند ی آمد از پ   ر ی دلم س » 

را    ی سههوز عههاطف   ی تضههاد بههدون شههرح اضههاف   ن یهه ا   رود ی مهه   ی اسههت رو بههه خسههتگ نداشته  
 م تابد ی بازم 
  شههود ی م  ی آگاهانه معرف  ی ها بت ی صورت غ به  « رحمت » و « ی عذرخواه » حضور    عدم 

 م معشو  می رح ی دهنده فقدان تعهد و ب اند و نشان خود بلاغت   ها بت ی غ   ن ی ا 
  ی انجمههاد روانهه   انگر یهه ب   ی صورت مجههاز به   « ره ی دلم شد ت » و  « ره ی سرم شد خ » در  هام ی ا 

اسههت بلکههه    قرارشدن ی و ب می مشخص از احساس سردرگ   ی ر ی عاش  است نه تنها تعب 
 یم د ی و ناام می از سردرگ   تر   ی عم   یی فهم معنا   ی برا   شود نفطۀ آغازی می 

معشههو     یی تعهههدزدا   ی انتقاد و هجا  ی به ادا  ی ضمن دلالت  ز ی ن  « ی شرمدار »  و  « جفا » 
حههس   قهها  ی در عههوض مخاطههب عم . انتقههاد کنههد  ا  اعتراض یا م ی مستق   نکه ی بدون ا .  دارد 

 . شود ی گفته م   ت ی و شکا   ر ی از سر تح   ز ی از زبان شاعر ن   یی جفا   ن ی که چن   کند ی م 
 

و    ی و آن را به ابزار معناسههاز   کشد ی م   رون ی عاطفه را از حوزه احساس صرف ب ،  ی بلاغ   ی بند ه ی لا   ن ی ا 
نه تنها درد عاشههقانه را حههس  ،  و تضاد   تم ی ر ،  مخاطب با تجربه زبان .  کند ی م   ل ی تبد   ی اخلاق   ی داور 

،  ت ی ل مسههئو ،  ی چههون وفههادار   ی اخلاقهه   م ی از مفاه   تر   ی عم می به فه ،  درد   ن ی بلکه از خلال ا ،  کند ی م 



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
ال  

س
        |   م  نه 

ماره 
ش

  
ول 

ا
      |          

هار 
ب

     
۱۴

۰5
   

96 

 

م ابههه  به ،  العشهها  در منط    ی عههاطف   یی بازنمهها ،  گههر ی د   ان یهه به ب .  ابد ی ی دست م   ی و نافرمان   ی عدالت ی ب 
  ی بههرا   ی مشههارکت   ی نههد ی و مخاطههب را وارد فرآ  کند ی عمل م  ی معرفت اخلاق  د ی تول  ی برا  ی سازوکار 

 . کند ی م   ی اخلاق   ی ها و داور درو ارزش 

 ی فرم و معرفت اخلاق   ن ی ب  ی وستگ ی پ  : احساس   ی معناشناخت   ی ساختارها .  3.3
را    1احسههاس«   ی نوئههل کههارول مفهههوم »سههاختار معناشههناخت ،  Beyond Aestheticsکتههاب    ر د 

،  به باور او .  کند ی م   ی احساس و معنا در هنر معرف   ان ی تنگاتنگ م ۀ فهم رابط  ی برا  ی د ی کل  ی چارچوب 
بلکههه  ،  سههتند ی گههذرا ن   ی جههان ی ه   ی ههها صههرفا  واکنش ، ی متههون ادبهه  ژه ی به و  ی احساسات در آثار هنر 

و بههه    رنههد ی گ ی شههکل م   ی هنههر   ی ههها که در قالب فرم   اند افته ی هدفمند و سازمان ،  منظم   یی ساختارها 
.  ( Carroll, 2001, pp. 134–136)   رسههانند ی م   ی ار یهه     ی عم   ی اخلاقی ها و معرفت   ده ی چ ی پ   ی انتقال معان 

کههه فههرم و    دهههد ی و نشههان م   کشههد ی احساس و شناخت را بههه چههالش م   ک ی سنت تفک   دگاه ی د   ن ی ا 
 . کنند ی افزا عمل م و هم   وسته ی پ   ی احساس در هنر به شکل 

سههاختار  .  شود ی فرم و معنا به وضوح مشاهده م   ان ی م   ی وستگ ی پ   ن ی ا   ز ی ن امع اق  منيق   ۀ منظوم   در 
که    آورد ی را فراهم م   ی چارچوب ،  است   ی و عرفان  ی فلسف  ی ها الوگ ی بر د  ی منظومه که مبتن  ن ی ا  یی روا 

  ۀ تجربهه ،  م صرف کلا   ان ی اند تا فراتر از ب معنادار به کار گرفته شده   ی ها احساسات در آن به شکل فرم 
شههامل  ،  مههتن   ن ی احساس در ا   ی معناشناخت   ی ساختارها .  را شکل دهند   اخلاقی   و معرفت   ی شناخت 

دسههت در    ی هستند که همگ   ک ی تمات   دمان ی و چ می کلا   تم ی ر ،  ی بلاغ   ی الگوها ،  واژگان     ی دق  ش ی آرا 
خههاص    ی معرفتهه آنههها      یهه و از طر  زنههد ی را برانگ  ی ا ده ی چ ی و پ    ی اند تا احساسات عم دست هم داده 

 . منتقل کنند   اخلاقی ۔ ی درباره موضوعات عرفان 
 

 ی آن که بر من رحمههت آر   ی نه بو 
 

ی آن که از من عذر خههواه   ی نه خو 
  
 

 ؟ ی بردبههار   ی تهها کهه   ره، یهه دلم شد ت 
 

 ؟ ی د یهه ناام   ی تهها کهه   ره، ی سرم شد خ 
 

 ی شههرم دار   م ی بگههو   ی که گر بعض 
 

 رخت چندان جفا کردست بر مههن 
 

 

 ( ۴73  ، ص 133۵،  )اوحدی 
 

،  )درد هجههران  ی بهها احسههاس عههاطف  ها( مصههراع  ش یهه و آرا  ی ا ه یهه )سههاختار قاف فههرم ،  ات ی اب   ن ی ا   در 
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 . رد ی گ ی شکل م  یی معنا   ی ا و چرخه   وسته ی پ   ( ی د ی اضطراب و ناام ،  صبر  ی فرسودگ 
مههتن صههرفا     ن ی احساسات در ا   دهد ی عاش  نشان م   ی ها و اوضاع درون فعل   ی و تمرکز بر رو   جاز ی ا 

)»تهها    ی . تکرار لحن پرسش های معرفتی و اخلاقی هستند بلکه ابزار انتقال معنا   ستند ی ن   ی ذهن   ت ی وضع 
و تأمههل بههر    ی از نوسان روان   ی احساس ها،  ه ی قاف   ک ی تم ی ر   ی ( و هماهنگ ؟« ی بردبار   ی تا ک   ؟ ی د ی ناام   ی ک 

همزمههان،    . دهههد ی عاشههقانه قههرار م   ی کههه خواننههده را در فضهها   ی احساس   کندم ی م   جاد ی طول زمان را ا 
،  ی واقعهه   ونههد ی نبود پ   رغم به   وند« ی آمدن از پ   ر ی »س   ا ی و »رحمت«،    « ی مانند نبود »عذرخواه   یی تضادها 

(  هههام ی )مجههاز و ا   ی که فرم بلاغهه   جاست ن ی . ا آورند ی م   د ی پد   ی و وجود   ی از تناقض روان   ده ی چ ی پ   ی لحن 
 است.   یی و معنا  ی عم  فلسف  ی که دارا  دهد ی را شکل م   ی ساختار احساسات 

عشهه  و  ،  ی سههردرگم ،  )انتظههار  ی کنش عههاطف  ن ی بلکه ا ، ست ی ن  گر ت ی عاش  تنها روا ، جه ی نت  در 
-  ی درونهه   ی ها پرسههش ،  ه یهه قاف ،  تم ری   -  ی خواننده با ساختار شعر .  است   ت ی روا   یی موتور معنا   جفا( 
 . ابد ی ی عش  و رنج م   ی کل   ی از فهم معنا   ی را به عنوان بخش  ی و تجربه احساس  شود ی م   همراه 

احساسات در   : احساس« است  ی نوئل کارول در »ساختار معناشناخت  ی د ی همان مفهوم کل  ن ی ا 
  یی معنهها ،  احسههاس   ختن ی که ضههمن بههرانگ   اند ی زبان   یی ها و فرم   افته ی ساختار   یی کالبدها   ی متون هنر 

ادراو  ،  هماهنههگ   ی ا ی فههرم و عاطفههه در سههمفون ،  غههزل   ن یهه در ا .  کنند ی را منتقل م   ی ژرف و معرفت 
اسههت کههه بههدون    ل یهه دل   ن ی به هم   و   سازند ی منتقل م   اش سته ی به عم  ز   ی خواننده را از سطح واژگان 

 . ماند ی م   ی باق   ی متن ناقص و سطح  ی فهم معنا ، ی بلاغ ۔ ی توجه به ساختار احساس 

 اخلاقی   عاطفه و معرفت   ی ک ی الکت ی د   ی دگ ی تن درهم .  ۴.  3
»احسههاس« و    ان یهه مرسههوم م   ک یهه به نقد تفک   Art in Three Dimensionsنوئل کارول در کتاب  

کههه آن را    کنههد ی را مطههرح م   ی ن ی مفهههوم نههو ،  آن   ی و بههه جهها   پههردازد ی م   یههی روا   ی »فهم« در هنرههها 
مفهههوم    ن یهه ا .  ( pp ,2010 ,Carroll .140–142)   نامههد ی م   1« عاطفههه و معرفههت   ی ک ی الکت ی د   ی دگ ی تن »درهم 

،  اسههت   ی و هنههر  ی در متههون ادبهه  ی و شههناخت  ی عاطف  ی ساختارها  ان ی م  ا ی تعامل مستمر و پو  انگر ی ب 
  ی شناسهه یی با ی ز ،  کههارول   یۀ نظر   در .  نقش دارند  ی گر ی د    ی و تعم  ی ده در شکل  ک ی که هر  ی ا گونه به 

،  احسههاس  ی عنهه ی برقههرار کنههدم  ی ک ی الکت ی د ، عاطفه و درو  ان ی ارزشمند است که م می هنگا   ی عاطف 
که در    دهد ی نشان م   کارول .  ( Carroll, 2010, pp. 138–139) شود    ت اخلاقی تأملا معرفت و    ساز نه ی زم 

،  ی عناصههر عرفههان   ی که همزمان حههاو   امع اق منيق مانند    ی در متون   ژه ی به و ، ه ی و چندلا  ده ی چ ی آثار پ 
 

1. dialectical intertwining of emotion and insight 



 

 
 

می  
 عل

امۀ
صلن

ف
  ۔ 

شی 
ژوه

پ
  

ژوه 
ق پ

خلا
ا

         |        ی 
ال  

س
        |   م  نه 

ماره 
ش

  
ول 

ا
      |          

هار 
ب

     
۱۴

۰5
   

98 

 

به صههورت    ده ی دو پد   ن ی بلکه ا .  احساس و فهم را از هم جدا کرد   توان ی نم ،  و عاشقانه است   ی فلسف 
 . کنند ی م     ی عم و ت   ت ی را تقو   گر ی که همد  اند خته ی به هم آم   ی ک ی الکت ی د   ند ی فرا   ک ی 

قابههل مشههاهده    ی و فلسههف   ی ا منازره   یی ساختار روا     ی از طر   ی دگ ی تن درهم   ن ی ا ،  امع اق منيق   در 
بلکههه  ،  دهههد ی ارائه م   ی و استدلال   ی را نه فقط به شکل عقلان   ی و فلسف   ی عرفان   ی ها ام ی پ ،  متن .  است 
و    ی شهههود   ی مخاطههب را بههه درکهه ،  ی عههاطف   ی ها احساسههات و خلهه  تجربههه  ختن ی برانگ    ی از طر 

  افههت ی در   ر ی خواننده در مس ،  گر ی د   ان ی به ب .  است می که فراتر از فهم صرف کلا  رساند ی م  ی ا مکاشفه 
  ی ها و ابزارههها است کههه احساسههات بههه عنههوان واسههطه  ی ک ی الکت ی تجربه د  ک ی   ر ی همواره درگ ،  معنا 

 .  انجامند ی م   تر   ی عم   ی ها و به زهور معرفت  کنند ی عمل م   اخلاقی ۔ ی شناخت 
   ی لهه ی خبههر دادنههد مجنههون را کههه ل 

 

 ی لهه ی و م   ی ونههد ی نههدارد بهها تههو پ   
 

   ست ی گفت اگر معشو  جاف  شان ی بد 
 

 سههت ی کاف   چههاره ی عاشهه  ب   ی وفهها   
 

 ی تهها نلغههز   نههه ی قههدم را راسههت م       ی نغههز   ار یهه ار طالههب آن    ز یهه ن   تههو 
 

 چههان ی سههر م    ی ار ی ز  هر زخمی   به 
 

 چههان ی برم    ی عنههان از دوسههتدار   
 

 برنتابهههد    ی عشههه  سسهههت     یههه طر 
 

 برنتابهههد   ی محبههت جهههز درسهههت   
 

 باشهههد آنجههها    ش ی اول آزمههها   بهههه 
 

 باشههد آنجهها   ش ی گشا   ی ز ی چو بگر   
 

 افتههد   ارت ی بسهه   ن یتحمل کن کههز       خوارت افتههد که او غم   ی خواه   اگر 
 

 ( 1۴ ، ص 133۵، ی )اوحد
 

  ی از حالات روانهه   ی نه تنها بازتاب   ( یی )شو  وصال و رنج جدا مجنون    ی تجربه عاطف ،  ات ی اب  ن ی در ا 
،  ی ماننههد وفههادار   ی اخلاقهه   م ی مفههاه .  اسههت   ت یهه روا   ی و اخلاقهه   یی بلکه موتور حرکت معنا ،  ست ی ن 

  رون یهه عاشهه  ب   ی از دل تجربه عههاطف ،  ه ی اول   ی ها تحمل رنج و عبور از آزمون ،  به عهد عش    ی بند ی پا 
  شههان ی ماننههد »بد ،  کار رفتههه بههه   ر ی و تصاو   ها فعل .  دهند ی او را شکل م   ی رشد اخلاق   ر ی و مس  ند ی آ ی م 

  ی بلکه نشانگر خودآگههاه ،  کنند ی نه تنها کنش عاشقانه را منتقل م ،  گفت« و »قدَم را راست بگذار« 
در    ز یهه مخاطب را ن ،  مجنون   ی تجربه عاطف .  هستند   ها ی و اراده آگاهانه در مواجهه با دشوار   ی اخلاق 

  ی و شههناخت   ی که همزمان احساس   کند ی م   ی ا وارد تجربه   را او    ی عن ی   دهدم ی قرار م  ی مشارکت  ی ند ی فرآ 
 . انجامد ی م  ی از عش  و وفادار   ی است و به فهم اخلاق 

  ی و بلاغهه   ی زبههان   ی ها ی ژگ ی و     ی العشا  از طر در منط    اخلاقی   تعامل عاطفه و معرفت  ن نیز ای 
  یی بههالا  ی بههار عههاطف ، ی علاوه بر نقش زبان ، ی ها و زبان تغزل استعاره ، ها ل ی تم  . ابد ی ی متن تحق  م 

  شههوند ی م   ی عههاطف   ی ا تجربه   ساز نه ی زم ،  متن   ی و عرفان   ی فلسف   ی دارند که در تعامل متقابل با محتوا 



99 

 

 

 

طف 
 عا

ربه
ت 

از 
  ی

اور 
تا د

 ی 
لاق 

اخ
ی 

کاو
: وا

  ی
لاق 

اخ
ت 

هرف
ر م

ف د
واط

ش ع
نق

  ی
ط  

ر من
د

اق 
هش

ال
  ..

.
 

  م ی است که هههم مفههاه   افته ی سامان    ی ا به گونه   ی زبان متن .  کند ی م     ی و تعم   ل ی را تسه   م ی فاه که فهم م 
 : د ی مخاطب خل  نما   ی برا   ی و شهود  ی عاطف   ی ا کند و هم تجربه   ان ی را ب   ده ی چ ی پ 

 

 بهها شههمع شههد جفههت   ی ا پروانههه   ی شههب 
 

 را گفههت   ش ی چو آتههش در فتههادش خههو 
 

 ی ر یهه از تجربت چون دوست گ   ش ی پ   که 
 

 ی ر یهه دوسههت م   ش ی بنههه گههردن کههه پهه 
 

 آزمودسهههت   ی در دوسهههتدار   سهههخن 
 

 مهها را رنههج بودسههت   ز یهه ن   شههان ی کههز ا 
 

 رد ی پهههذ   ی ار یههه   ی مهههن زان کسههه   دل 
 

 رد یهه افههتم دسههت گ   ی کههه چههون در پهها 
 

 ( 10، ص  133۵، )اوحدی 
 

  انگر یهه پروانههه نما .  در راه محبههت اسههت   ی از سوز عش  و خودفشههان   ی ل ی پروانه و شمع تم    ت ی حکا 
بلکههه   سههتم ی ن  ی صههرفا  احساسهه  ر ی تصههو  ن ی ا . یی نها  قت ی حق  ا ی عاش  است و شمع نماد معشو  

از تجربههه عشهه  و   ش ی بههه اراده آگاهانههه پهه  از یهه ن  : هسههت  ز یهه ن  اخلاقی ۔ ی فلسف بصیرت  ک ی حامل 
ۀ  بهها آن لحظهه ،  سههوزان و عشهه  پراحسههاس پروانههه   احسههاس  .  ی سههخت   ر د   ی ضههرورت همراههه 

  نش یهه ب   ک ی عاطفه در کنار    ن ی ا اما  ،  گذارد ی م   تأثیر شدت بر مخاطب  به ، ی شدن« و فداکار  »جفت 
  ش ی / بنه گردن که پ   ی ر ی از تجربت چون دوست گ   ش ی پ »که    : د ی گو ی م   شاعر   -  رد ی گ ی قرار م می حک 

کههه تجربههه    کننههد ی را مههنعکس م   ی اخلاقی جملات حکمت   ن ی ا .  ( 10  : 133۵،  )اوحدی ی«  ر ی دوست م 
نشههان از    ن یهه ا .  دانههد ی تعامل آگاهانه و انتخاب هوشمندانه م   ک ی بلکه  ،  واکنش ی ب   ی عش  را نه امر 

 است.   ارانه ی و هش  ی شناخت  ی بلکه ادراک  امدهم ی برن  ی دارد که تنها از دل تجربه عاطف   ی فلسف  ی ادراک 
بههه    ( ی )رنج و فداکار   ی با تجربه احساس   )آزمودن دانش در عش (   عش  تجربه  ،  ابیات نمونه   در 
بلکههه از رنههج و  ،  کلمههه   نههه ی نههه از آبگ ، ارزش دوسههت  ص ی تشههخ  د یهه گو ی م  ی اوحد . رسند ی هم م 

  ا یهه اسههت کههه احسههاس را نههه کههاذب    ی ک ی الکت یهه نگههاه د   ک ی   ن ی ا .  شود ی حاصل م   ی ق ی حق   ی همراه 
 . داند ی م  ی انسان     ی فهم عم   کننده   ی بلکه تصد ،  ی سطح 
  ی و فلسههف   ی عرفههان می داستان عاشههقانه کههه فر   ک ی پروانه و شمع نه صرفا     ت ی حکا ،  منظر   ن ی ا   از 
.  کنههد ی م   معنههاآفرینی   نههد ی فرا   ک یهه شههونده اسههت کههه مخاطههب را وارد  مههتن تجربه   ک ی بلکه  ،  دارد 

سههاختار    ک یهه بههه  ،  شههود ی م   ان یهه ب می کههه در قالههب سههخن حک   ی نشهه ی در کنار ب ، احساسات پروانه 
بلکه در کشف قههدرت آگاهانههه  ، معنا نه در صرف بودن عاشقانه  : شوند ی م  ل ی تبد  عنا م ۀ دهند جلوه 

 در آن است.   ی اخلاقی دار ی انتخاب عش  و پا 
مهه لا  شههرح شههو  عاشههقانه    ، بیان جزییات تجربی و عاطفی عاشقانه امع اق  منيق   در چنین  هم 
  ت یهه . عاشهه  در روا اسههت   تر ی متعال   ی به معرفت   ی اب ی دست   ی برا   ی بلکه محرک   ست ی احساس ن   ان ی صرفا  ب 
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که در آن نه احساس    ابد ی ی دست م   ی به شناخت ک،  ی تراژ   ی ها از دل تجربه ،  ی جاب ی ا   ی ا وه ی به ش ،  ی اوحد 
  ی او، بافت   ی بلکه تجربه ادراک   غلتدم ی فرو م   ی احساس ی ب   ی و نه ادراو به خشک شود،  ی مغلوب تعقل م 

  ی . احسههاس، بسههتر شده اسههت   ی عقلان   ی نوع به   ی و حت   ، اخلاقی اش، آگاهانه از عاطفه دارد و عاطفه 
  ا ی مقاومت در برابر انحلال در رنج استم و ادراو، بدون حذف    ی و نوع   ی وجود   ت ی موقع   ر ی تفس   ی برا 

 :  کند ی م   ل ی تبد   ی رشادت وجود   ی و حت   ت ی از فهم، عامل   ی سرکوب عاطفه، آن را به افق 
 

   ؟ سههت ی خون شد؟ جگر چ   ی باشد گر دل   چه 
 

 سههت؟ ی دگر چ ترسم،  ی من از جان هم نم   
 

 ی درد محنهههت و انهههدوه و خهههوار   ز 
   

 ؟ ی چههه دار   تهها:   اور یهه ب ترسههم،  ی نم 
 

 . ( 39۲  ، ص 133۵،  )اوحدی 
  ی بههرا   ی ادراک / ی و شههناخت قههو   )زخههم و انههدوه(     یهه عم   ی  شهود احساس   ن ی ب   ی ک ی الکت ی د   ه ی سو  ن ی ا 

تجربههه عاشههقانه نههه تنههها در سههاحت    ی  کههه سههاختار عههاطف چنان آن . مواجهه با درد برجسته است 
  ت یهه ادراو و عامل   ت یهه و تقو   ن ی تکههو  ی بههرا  ی بلکه بههه بسههتر ، ماند ی متوقف نم  ی حس  ی ها واکنش 

،  خههون«   »دلههی -از شههور و رنههج اسههت   ز یهه لبر  سههو ک ی از ، سههخن عاشهه  . شود ی م  ل ی تبد اخلاقی 
    یهه عم   ی ههها و رنج   ی نشان از شدت تجربههه عههاطف   که -« ی »اندوه و خوار ،  »درد محنت« ،  »جگر« 

  ی اراد   ی و اسههتعلا   ی معرفت   ی تعال   ی نوع   ی برا   ی ها بستر رنج   ن ی هم ،  گر ی د   ی از سو ، اما  دارد   ی د وجو 
بلکههه از دل  ،  اسههت کههه نههه از موضههع انکههار درد  ی ا جمله ، ترسم« ی »من از جان هم نم  : شود ی م 

تههنش و      یهه از طر ، عاشههقانه  ۀ سههت ی تجربه ز ، ب ی ترت  ن ی بد . آورد ی آن سر برم  ی ساز ی و درون  رش ی پذ 
کههه از دل سههوختن و گههداختن    شههود ی بههدل م   ی ادراکهه   ی الگههو   ک یهه بههه  ،  عاطفه و خرد   ان ی م   ی آشت 

بههه  ،  آگاهانههه   ت یهه اراده و فاعل ۀ  به واسههط ،  ی سوز درون   ن ی بلکه ا .  انجامد ی به انفعال نم اما    ، گذرد ی م 
پاسههخ    ا یهه زودگههذر    ی احساس صرفا  حالت روان ، ت ی روا  ن ی در ا . شود ی درد ترجمه م  ی ورا  یی معنا 

کههه    ست ی ز ی همان چ   ن ی ا .  معنا و فهم است   د ی و مؤثر در تول   زنده ی انگ   یی رو ی ن   بلکه ،  ست ی ن   ی واکنش 
  ی ا یهه پو   ی سههت ی همز   ی نههوع   : کنههد ی م   ی بند عاطفه و ادراو صههورت   ک ی الکت ی نوئل کارول در قالب د 

 . شود ی م  ی منته   ی چندساحت   ی ا تجربه   د ی که به تول   ت ی و عقلان   جان ی ه 

 ی اخلاقیمعناپرداز   ند ی مخاطب در فرا   گاه ی جا .  ۴

  رنده ی گ   ک ی مخاطب نه صرفا   ، عاطفه و معرفت  ی ک ی الکت ی د  ی دگ ی تن نوئل کارول به درهم  کرد ی در رو 
نقش فعال در متههون    ن ی ا .  ( Carroll, 2010) است    ی معناپرداز   ند ی در فرا   ی بلکه عامل فعال ،  ام ی منفعل پ 
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و    ی کههه فهههم فلسههف   یی جهها ،  شههود ی العشا  به وضههوح آشههکار م مانند منط   ی ا ه ی و چندلا  ده ی چ ی پ 
  ن یهه و ا   شههود ی م   سر ی مخاطب با متن م   ی و شناخت   ی زمان عاطف شدن هم   ر ی درگ     ی تنها از طر   ی عرفان 

 است.   ز ی ن   ی معرفت اخلاق   د ی تول   ساز نه ی زم   ی ر ی درگ 
نه   ی عن ی  کندم ی مند برقرار م شناخت  ی دل هم  ی هنر  ی ها ت ی مخاطب با شخص ،  کارول   یۀ در نظر 

آنههان   ی و اخلاقهه  ی وجههود ، ی انداز فکههر نسبت بههه چشههم می فه بلکه هم ، ی درد صرفا  احساس هم 
 (Carroll, 2009, pp. 182–184 )  . ل یهه بلکههه بههه دل ،  ی نه از سر دلسوز ،  کند ی م   ی دل خواننده با عاش  هم  

  ی وفههادار ، درباره درست و نادرست  ی و داور  ی عاش  حامل معرفت اخلاق  ی ها و تجربه  ج آنکه رن 
و      یهه عم   ی کههه مخاطههب درکهه   شههود ی باعههث م   ی دلهه هم   ن یهه ا .  هسههتند  یی وفا ی و ب  ی بردبار ، و جفا 

 شکل دهد.  ی ها و روابط انسان درباره ارزش   یی ها ی کند و داور   دا ی محور از متن پ اخلا  
مههتن و   ان یهه م  ی تعههامل  دان یهه م  ک یهه ، مههتن  ی ا زبان شاعرانه و ساختار منههازره ،  امع اق منيق   در 

.  کنههد ی دعههوت م   ی و اخلاق     ی عم   ی ا که خواننده را به مشارکت در مکاشفه   کند ی م   جاد ی مخاطب ا 
کههه در آن    کنههد ی م   ی نههد ی صههرف معناسههت و مخاطههب را وارد فرا   افههت ی مشارکت فراتههر از در  ن ی ا 

و    ی اخلاقهه   ی و »مکاشههفه«   شوند ی م   ده ی درهم تن   ی ک ی الکت ی به صورت د   ی خلاق احساس و معرفت ا 
 :  رد ی گ ی شکل م  ی عرفان 

 . ( ۴۵۵، ص  133۵،  )اوحدی   شد سخت   نور ی کار من ب   سراسر            کز من دور شد بخت   ام ی در آن ا 

بلکههه  ،  نامسههاعد   روزگههار نههامواف  و اقبههال   ی بخت« نه صرفا  بههه معنهها   ی »دور ۀ  تجرب ،  ت ی ب   ن ی در ا 
از  .  اسههت   ی و معنهه   ی رشههد و تعههال   ۀ ن ی زم ش ی که پ   ی و روحان   ی فقدان »نور« معرفت   ی است برا   ی نماد 

  ت یهه ب  ن یهه ا ، « اخههلا  -عاطفه و معرفههت   ی ک ی الکت ی د   ی دگ ی تن نوئل کارول درباره »درهم   ه ی منظر نظر 
،  در واقههع .  اسههت   ی معناپرداز   ند ی عواطف و شناخت در فرا   ی افزا متقابل و هم   تأثیر بارز از   ی ا نمونه 

کههه    شههود ی م     یهه عم   ی شههناخت   ند ی فرآ   ک ی وارد  ،  »احساس« شاعر   افت ی مخاطب با مشارکت در در 
    یهه از طر   نههد ی فرا   ن یهه ا .  انجامههد ی م   اخلاقی و    ی شهود   ی ا ساده است و به تجربه   ی از فهم زبان  اتر فر 

  شههودم ی »معرفههت دل« م  سههاز نه ی زم ، کند ی که کارول به آن اشاره م  1عاطفه و معرفت«   ی ن ی نش »هم 
  ی و قههادر اسههت معههان   سههته برخا   ی و تجارب درون     ی معرفت که از بطن احساسات عم   ی نوع   ی عن ی 

مخاطههب نههه صههرفا   ،  ب یهه ترت   ن یهه بههه ا .  انتقههال دهههد   ی را به نحههو مههؤثر   اخلاقی و    ی فلسف ۀ  ی چندلا 
چرا کههه عواطههف شههاعرانه بههه عنههوان  م معناست  د ی منفعل بلکه عامل فعال در بازتول   کننده افت ی در 

 
1. affective-cognitive synergy 
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 :  کنند ی م   ل ی را تسه   ی فلسف   ۀ د ی چ ی پ   م ی عمل کرده و درو مفاه  « ی شناخت   ۀ ل ی »وس 
 . ( ۴۵7، ص  133۵،  )اوحدی   ز گرگان   ی را نگه دار   وسف ی   که              بزرگان   ارواح به    خداوندا 

از    وسف« ی حفازت »   ی دعا و توسل شاعر به »ارواح بزرگان« و التماس به خداوند برا ،  فراز   ن ی در ا 
 . ی انسان با مقدسات و عوالم معنو  ی عرفان   وند ی است از پ   ی نماد   ، »گرگان« 
بلکههه    سههتم ی ن   ی عقلان   ل ی تنها محصول تحل   ی معنا و معرفت اخلاق ، امع اق منيق  در ، ن ی بنابرا 

اسههت کههه در دل مههتن شههکل    ی و فرهنگهه   ی شههناخت ، ی عاطف  ی ها از مؤلفه  ی ا ده ی چ ی تعامل پ  جه ی نت 
 . شود ی م   ل ی تبد   ی و چندبعد   ا ی پو   ی ند ی به فرا ،  و با مشارکت فعال مخاطب   رد ی گ ی م 

 ی ر ی گ جه ی نت 

عاطفههه و  ، ی ا مراغههه  ی اوحههد  امع اااق منيق  ۀ کههه در منظومهه  دهد ی پژوهش نشان م  ن ی ا   ی ها افته ی 
و    د یهه افزا ی م   ی گههر ی د   ی به غنا   ک ی حضور دارند و هر   ده ی تن و درهم  ی ک ی الکت ی روند د  ک ی معرفت در 

که احساس و فهههم را    ی سنت   ی ها برخلاف نگاه .  بخشد ی م     ی را تعم   ی و اخلاق   ی عرفان ،  ی فهم فلسف 
،  ی کنشهه   ی ها اسههتعاره ،  ی ا منههازره   یههی از سههاختار روا   ی ر ی گ متن با بهره  ن ی ا ، دانند ی م  متضاد جدا و 

  ی سههطح   ی ههها که عواطف نه تنههها واکنش   دهد ی پررنگ نشان م   ی و زبان بلاغ ،  ی سلوک   ی ها ل ی تم  
 اند. و معرفت   ی اخلاق  ی داور ، معنا   د ی تول   ند ی و فعال در فرا   ی ضرور  ی بلکه بسترها ،  ستند ی ن 

  ی عههاطف   ی ها عاشههقانه، و صههحنه   ات یهه پروانههه و شههمع، اب   ت ی حکا   ژه ی به و شده،  ل ی تحل   ی ها نمونه 
و    ی فلسههف   ی ا زمههان حامههل تجربههه هم   ی عاشقانه و عرفان     ی که احساسات عم   دهد ی برجسته، نشان م 

مههؤثر    ی اخلاقهه   ی ههها و تعههال به ارزش   ی بند ی به انتخاب آگاهانه، پا   ی ده و در شکل   اند ی معرفت اخلاق 
  ی محههرو و مولههد فهههم و داور   ی روههها ی گههذرا، بههه ن   ی روان   ی ها حالت   ی ها، به جا عاطفه   ن ی . ا د هستن 

 . کنند ی م   ی محور و چندسطح اخلا  ،  ی شهود   ی ا و خواننده را وارد تجربه  شوند ی م   ل ی تبد   ی اخلاق 
بازدارنههده    ی ها نه به عههامل که عاطفه   دهد ی مواجهه عاشقانه با رنج و درد در متن، نشان م ن،  ی همچن 

.  شههوند ی م   ل ی ها تبد ارزش   ر ی در مس   ی دار ی اراده و پا ،  ی اخلاق   ت ی عامل   ی ر ی گ شکل   ی برا   ی بلکه به بستر 
  ن یهه گههردد و در ا ی فراتههر از خههود درد بههدل م   یی تجربه دردناو، به کمک خرد و اراده آگاهانه، به معنهها 

 . شود ی داده م   ش ی وجه نما  ن ی به بهتر   ی عاطفه و معرفت اخلاق   ی ختگ ی آم هم ند،  ی فرآ 
احساس    ل ی که سازوکار تبد   ی د ی کل   ی و استعار   ی عناصر بلاغ ، پاسخ به پرسش دوم پژوهش  در 

 :  اند از عبارت  سازند ی را ممکن م   ی به معرفت اخلاق 
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 ، کنند ی مرتبط م   ی اخلاق   مات ی را به تصم  ی که تجربه عاطف   ال ی و صور خ   ی کنش   ی ها استعاره  ▪
 ، کنند ی م   یی عاش  را بازنما   ی ت ی و ترب   ی اخلاق   ر ی که مس   ی سلوک   ی ها ل ی تم   ▪
  ی ههها واکنش   ل یهه که امکان مشاهده و تحل  ی اخلاق  ی وگوها و گفت  ی ا منازره  یی روا  ساختار  ▪

 ،  آورد ی را فراهم م   ی اخلاق   ی ها ی و داور  ی عاطف 
 . کنند ی م   ت ی و ت ب     ی را تعم  ی که تجربه عاطف  ن ی نماد   ی و تکرارها  ی بلاغ  ی ها ه ی آرا  ▪

 

و    ده یهه چ ی پ   ی ند ی فرآ   ر ی است که خواننده را درگ   ی برجسته از متن   ی ا العشا  نمونه منط  ،  ب ی ترت   ن ی ا   به 
  ی در تعههامل   ی و اخلاقهه   ی و شههناخت فلسههف   ی کههه در آن احساسههات انسههان   ی نههد ی فرآ   کندم ی م   ا ی پو 
تأکیههد    ها افتههه ی   ن ی ا .  کنند ی م   د ی را بازتول   ی اخلاق   ی و زندگ   ی انسان   ل ی فضا ،  عش    ی معنا ،  ی ک ی الکت ی د 
را از هههم    ی عاطفه و معرفت اخلاق   توان ی نم ،  عاشقانه -ی متون عرفان   تر   ی درو عم   ی که برا   کنند ی م 

معنههادار و  ۀ  سههت ی تجربههه ز   ک یهه  ر ی ناپههذ یی را بههه م ابههه دو وجههه جدا آنههها  د یهه کردم بلکههه با  ک ی تفک 
 . د ی محور د اخلا  
  ی و ادبهه   ی فلسف ،  ی معرفت اخلاق   د ی که عاطفه در تول   سازد ی پژوهش حاضر روشن م ،  ت ی نها   در 

تجربه  ،  معنا   ی ها گشودن عم    د ی کل ،  ی احساس و فهم اخلاق  ی ک ی الکت ی د  ب ی فعال دارد و ترک  ی نقش 
 است.   ده ی چ ی و پ  ه ی در متون چندلا   ی اخلاق   ل ی و پرورش فضا  ی انسان 
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